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مهندس اکبر شیرزاده

بخش ششم 

تـاريخ
 نساجي ايران

پژوهشی در فن پارچه بافی

سرعت و تکامل 
علم و تکنولوژي 
در دنیاي مترقي 
امروز تا حدی  
است که علم 
امروز براي 
فردا  قدیمی 
تلقي مي شود. 
پس تا جائي که 
میسر است، 
کوشش هاي 
خویش را با 
اندیشه هاي نو، 
همگام سازیم.

صنعت مخمل بافي  به عنوان یکي از صنایع 
قدیمي ایران، در قرون متمادي و مختلف 
اغلب  در  و  بوده  جهانی  شهرت  داراي 
شهرستان ها، زنان و مردان به بافتن آن با 
تولید بسیار  ابتدائي و  دستگاه هاي بسیار 
زیبا مشغول بودند. یکي از مراکز مهم این 
صنعت براي تولید کاشان بوده و هست که 
این تولید نمونه و بي همتا به روش قدیم 
انجام می شد  ولي با پیدایش ماشین ها و 
دستگاههاي نصب شده خودکار بر روي 
آنها ، موفقیت خود را از دست داد و مغلوب 

صنایع ماشیني گردید.
در سال 1329 عده ای خیر اندیش در شهر 
افتادند  این صنعت  احیاي  به فکر  کاشان 
اقدام  و به تاسیس کارخانه مخمل بافي 
کردند و در نهایت آقایان حاج سیدمحمود 
لاجوردي، حسن تقضلي، اکبر لاجوردیان، 
احمد لاجوردي و قاسم لاجوردي شرکتي 
کارخانجات  سهامي  »شرکت  به  نام 
ابریشم کاشان« تشکیل دادند. آنان پس 
کارگران  ماهرترین  کارخانه،  راه اندازي  از 
قدیمي مخمل باف را استخدام کرده و در 
مدت کوتاهی، عالي ترین انواع مخمل را 
به بازار عرضه نمودند. سرمایه این شرکت 
یکصد و یک میلیون ریال و تولید سالیانه 
آن بالغ بر 3 میلیون متر از انواع مختلف 

مخمل بود. 

دولت سیزدهم: منصورالملک )رجبعلي 
منصور( از 14 فروردین تا 6 تیر ماه 

1329
نارضایتي امریکا از سیاست هاي یک طرفه 
حکومت ایران که در بند طرفداران انگلیس 
با  کرد.  ساقط  را  ساعد  دولت  بود،  اسیر 
کفه  دیگر  یک بار  آمریکا  از  شاه  دیدار 
ترازو سیاست داخلي به سود آمریکا چربید. 
شاه، منصورالملک را از میان رجال دربار 
نزدیکي  به  شهرت  چون  برگزید  پدرش 
منصور  دولت  نداشت.  را  انگلستان  در 
در حقیقت فرصتي بود تا دستگاه حاکم 
آمریکا، طرح هاي خود را براي آینده ایران 

تهیه و به شاه ابلاغ کند.
بي طرف  شاهد  مي بایست  منصور  دولت 
برگزاري انتخابات تهران باشد که در آن 

جبهه ملي پیروز مي شد. او در یک ژست 
مردم پسند، آیت اله  کاشاني را از تبعید 
از  آمریکائي  کابینه ای   سپس  بازگردانید، 
ترکیب درباریان و کساني که مورد تائید 
داد. حسین علاء،  تشکیل  بودند،  آمریکا 
هیأت،  علي  نخعي،  محمد  امیني،  علي 
محمد سجادي و  سیدجلال الدین تهراني، 
همه از نزدیکان قوام و پرچمدار طرفداري 
از امریکا بودند هم چنین سپهبد یزدان پناه، 
دکتر اقبال، ابراهیم زند، و اسداله اعلم از 
درباریان، اعضاي کابینه منصور را تشکیل 
به  آشکاري  تمایل  هیچ  که  مي دادند 

انگلیس از خود نشان نمي دادند. 
انتخابات تهران، هفته ای پس از انتخابات 
هیأت دولت پایان گرفت و به ترتیب: دکتر 
محمد مصدق، دکتر بقائي، حسین ملکي، 
حائري زاده، آیت الله کاشاني، عبدالغدیر 
آزاد، دکتر شایگان، محمود نریمان،اللهیار 
صالح، مهندس حسیبي و دکتر سنجابي به 
وکالت تهران برگزیده شدند و  از فهرست 
طباطبائي،  صادق  سیدمحمد  فقط  دربار 
جمال امامي، میرسیدعلي بهبهاني و جواد 
تنها  در  یافتند.  راه  مجلس  به  مسعودي 
بخش آزاد از انتخابات مجلس شانزدهم، 
مردم، اقلیت مجلس چهاردهم و رهبران 
مخالف دولت هاي پس از شهریور1320، 

دکتر مصدق و کاشاني را برگزیدند.
چنین  با  و  آغازي  چنین  با   1329 سال 
مجلسي مي بایست سالي سرنوشت ساز در 
تاریخ ایران باشد که در آن آمریکا انگلیس 
و ملت به زورآزمایي قطعي مشغول شوند. 
طرفداران انگلیس با نگراني شاهد بودند که 
بعد از سفر شاه، تحولاتي به سود آمریکا 
از سفارت  است. حسین علاء  در جریان 
واشنگتن براي اداره سیاست خارجي کشور 
به تهران آمد. علي امیني در وزارت اقتصاد 
ملي در پي ایجاد روابط تجاري مستحکم 
با امریکا و حکومت امریکا نیز در پي یافتن 
شخص فعالي براي پست سفارت آن کشور 

در تهران است. 
روزنامه هاي امریکائي مي نوشتند: »سفارت 
تهران، مهمترین پست سیاسي دنیاست.«  
پیدا بود که در چنین فضائي، قرارداد گس-

گلشائیان تصویب نخواهد شد. بر مجموع 
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پر شکوه  بازگشت  انگلیس،  نگراني هاي 
آیت الله کاشاني از تبعید لبنان نیز اضافه 
قهرمان  یک  همچون  او  از  مردم  شد. 
آیت الله  و  ملی  جبهه  کردند.  استقبال 
ضد  ترکیب  یک  مجموع  در  کاشانی، 
انگلیسي را تشکیل مي دادند بنابراین تنها 
امید لندن به اکثریت شورا و سنا بود. سنا 
نخستین دوره خود را در حالی آغاز مي کرد 
قدیمي  رجال  از  سناتورها  اکثریت  که 
مشهور به طرفداري از انگلیس بودند. در 
چنین فضائي، شاه جرأت یافت تا جنازه 
مومیائي شده پدرش را به وطن بازگرداند 
و رزم آرا در ترتیب مراسم تشیع جنازه از 

خود قدرتي نشان داد. 
و  ژاکت ها  با  رجال  که  حال  همان  در 
کلاه هاي سیلندر دراز و بازو بندهاي سیاه، 
منتظر رسیدن جنازه مومیائي شده پدر شاه 
بودند و شاه خود را آماده مي کرد تا با ژست 
بگذارد.  سر  آن  بر  مرده  پدر  جوان  یک 
فدائیان اسلام که با ترور هژیر نامي از خود 
باقي گذاشته بودند، طرح انفجار جایگاه شاه 
و رجال را آماده اجرا کرده بودند اما آیت الله 

کاشاني اجازه این کار را نداد.
خرداد ماه آن چه از پیش قابل تصور بود، 
نفت  الحاقي  قرارداد  داد.  رخ  مجلس  در 
از  دفاعي  بي آنکه  دولت،  و   شد  مطرح 
آن بکند و بي آن که میلي به تصویب آن 
داشته باشد؛ خواستار تشکیل کمیسیوني 
براي رسیدگي به قرارداد گس-گلشائیان 
کمیسیون  در  مي دانستند  همگان  شد. 
نفت، دکتر مصدق به اصطلاح »همه کاره« 
آمریکائیان  که  فرصتي  ماه  چهار  است. 
لازم داشتند تا طرح خود را کامل نمایند 
رو به پایان بود و عمر دولت منصور نیز، 
به  چشم  شاه  همچون  منصورالملک 
کنفرانس قاهره سپس لندن دوخته بود. 
تصمیم کنفرانس لندن که توسط - شپرد 
سفیر انگلیس و کاردار سفارت- بدون سفیر 
امریکا به شاه ابلاغ شد، او دانست آنچه 
درباریان و نظامیان پیر -یاران پدرش- به 
او مي گفتند بي پایه نبوده است. روش هاي 
فعالیت های  یاد  به  دقیقاً  را  آنان  آرا  رزم 
رضاشاه در فاصله کودتاي سوم اسفند تا 
انقراض سلطنت احمد شاه، مي انداخت، شاه 

از این وضعیت دچار وحشت شده بود و به 
سفیر انگلستان گفت» هرکسی جز رزم آرا«  
شپرد که مأمور ابلاغ تصمیمات کنفرانس 
لندن بود پاسخ داد» هیچ کس، جز رزم آرا« 
آمریکا و انگلیس مصمم به نخست وزیري 
رزم آرا بودند و شاه را با تهدید مجبور کردند 
آرا را امضاء کند.  که فرمان صدارت رزم 
منصور براي آن که استعفاي خود را بنویسد؛ 
نخست حکم سفارت رم را به پاداش چهار 
ماه مقاومت گرفت. او پیش از استعفا خبر 
این تحولات را به دکتر مصدق داده بود لذ 
ترکیب جبهه ملي و آیت الله کاشاني آماده 
مبارزه بودند. شاه از بیم قدرت هاي خارجي 
را  مجلس  درباري  اکثریت  نمي توانست 
براي مخالفت با رزم آرا آماده کند. دوران 
بدترین   ، اسفندیاري  ثریا  با  او  نامزدي 
محسوب  شاه  ساله  نه  سلطنت  روزهاي 
می شد و دربار نگرانی بسیاری نسبت به 
شرایط  گفت  می توان  حتی  داشت  آینده 
از  رضاخان  که  بود  روزهائي  شبیه  دقیقاً 

احمدشاه فرمان صدارت راگرفته بود. 

سرلشگر  دولت  چهاردهم:  دولت 
اسفند   29 تا  ماه  تیر   6 )از  رزم آرا- 

) 1329
رسیده  نتیجه  این  به  انگلیس  و  آرمیکا 
از  ایران  دهنده  نجات  آرا،  رزم  که  بودند 

مرج ها،  و  هرج  است.  کمونیسم  خطر 
ناامني ها، سقوط پیاپي دولت ها، رکود بازار 
و توقف طرح هاي عمراني، فقر، بیماري و 
بیسوادي عمومي پس از جنگ در ایران 
سالهاي  آخرین  مشابه  کاملا  محیطي 
و  بود  آورده  به وجود  احمدشاه  سلطنت 
زمینه مساعدي براي رشد دیکتاتوري که 
آورده  فراهم  سرداشت،  در  را  اصلاحات 
بود. رزم آرا با زیرکي از این اوضاع بهره 
مي گرفت. او در تمام این سال ها مشغول 
در  آمریکا  بود.  اصلاحات  درباره  مطالعه 
جمع بندي رویدادهاي داخلي ایران به این 
نقدي،  که کمک هاي  بود  رسیده  نتیجه 
غیرنقدی و  حتي اعتبارات نظامي خارجي، 
از آن که صرف عملیات عمران و  بیشتر 
آبادي و تجهیز ارتش شود با ترفندهایي 
به جیب دربار سرازیر مي شود! در حالي که 
تمام قدرت هاي خارجي براي تثبیت رزم 
آرا بسیج شده بود، دکتر مصدق و آیت الله 
کاشاني نیز تمام نیروي خود را براي مقابله 

با او به کار انداختند. 
رزم آرا، هیچگاه وزیر نبود و پا به بهارستان 
نگذاشته بود لذا هم چون نخستین باري 
که رضاشاه وارد بهارستان شد، حضور وی 
در مجلس، پرجنجال و آشوب آفرین بود. به 
همان سبک، گروهي بسیج شده بودند تا 
براي ناجي! هورا بکشند، و ابراز احساسات 

کنند. از مقابل ماشین شماره یک نخست 
رزم  مجلس،  داخلي  محوطه  تا  وزیري 
با قدم هاي  با قدکوتاه و جثه لاغراما  آرا 
مطمئن وارد شد، در حالي که کت و شلوار 
سرمه ای رنگ دوخت پاریس برتن داشت؛ 
با کارکنان مجلس دست داد و لبخند زد. 
وی  هیچ شباهتي با یک دیکتاتور نظامي 
و خشن نداشت . تمام این ظاهرسازي ها را 
رضا آشتیاني زاده با فریاد »ایست.. خبردار« 
برهم ریخت. از همان لحظه، دکتر مصدق، 
شایگان، بقائي و مکي حمله را آغاز کردند. 
فاخر حکمت  سردار  و  آرا  رزم  طرفداران 
-رئیس مجلس- هرچه کوشیدند اقلیت 
را براي شنیدن نطق نخست وزیر ساکت 
کنند، آنها نپذیرفتند و فریادهایی همچون  
»دیکتاتور،تو را انگلیس و امریکا آورده اند« 
و... مجالی برای شنیدن اخطارهای سردار 

فاخر باقی نمی گذاشت.
رزم آرا ، آرام و مطمئن پشت تریبون رفت 
و با چنان خونسردي سخت گفت که گویي 
هزاران با این صحنه را تمرین کرده است! 
در میان نطق او دکتر مصدق آنقدر فریاد 
کشید که بیهوش شد. در پایان سخنراني 
با  پیش نشان شده  از  تماشاگران  رزم آرا، 
آرا«  رزم  باد  »زنده  فریاد  و  زدن  دست 
امکان دادند تا بقائي فریاد بکشد » رزم آرا 
خواهد  را  شما  تمام  برسد  قدرت  به  که 
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صنعت مخمل بافي  به عنوان 
یکي از صنایع قدیمي 

ایران، در قرون متمادي 
و مختلف داراي شهرت 
جهانی بوده و در اغلب 

شهرستان ها، زنان و مردان 
به بافتن آن با دستگاه هاي 

بسیار ابتدائي و تولید بسیار 
زیبا مشغول بودند. 

کشت « 
پیش از این روز، رزم آرا با دادن امتیازاتي 
از جمله پیشنهاد چند پست وزارت، کوشیده 
بود به جبهه ملي نزدیک شود. او در همین 
حال با حرکت در اوردن حائر زاده تلاش 
کرد تا آیت الله کاشاني را با خود همراه کند 
اما در هر دو مورد ناموفق ماند. ملاقات هاي 
پنهاني او با علي اف که به علت دانستن 
زبان روسي نیاز به حضور مترجم در آن 
به  او  دولت  درقبال  را  توده  حزب  نبود، 
سکوت واداشته بود. توده  اي ها به تضاد 
بین رزم آرا  و دربار، توجه زیادی می کردند. 
همان اشتباهی که یک بار در مورد قوام 
مرتکب شده بودند. رزم  آرا ، گروه پر شماري 
از مشاوران اقتصادي و عمراني را با خود 
همراه داشت و اختیاراتي براي دادن اعتبار و 
تهیه برنامه هاي اصلاحي و عمراني گرفته 
حمایت هاي  ازاي  در  انگلیس  سفیر  بود. 
قرارداد  آوردن  در  اجرا  به  ، خواستار  خود 
گس- گلشائیان بود از سوی دیگر رزم آرا 
با شپرد به این تفاهم رسیده بودند که در 
صورت لزوم، شرکت نفت امتیازاتي در حد 
50-50 عواید نفت که نظیرش را آرامکوی 
بود؛  به عربستان سعودي داده  امریکایي 
به ایران بدهد. انگلستان به رزم آرا مهلتی 
داد تا براي مقابله با مخالفت هاي پر سر و 
صداي آیت الله کاشاني و جبهه ملي، ابتدا 
با چند حرکت اصلاحي، مردم را به سوي 
خود جلب کند و آن گاه به حل مسأله نفت 

بپردازد. 
براي اصلاح سیستم  آمریکا  در حالی که 
کردن  ریشه کن  و  فساد  با  مبارزه  اداري 
فئودالیسم پاي مي فشرد،  فرداي حضور 
اعلامیه  ملي،  جبهه  مجلس،  در  رزم آرا 
مفصلي با عنوان»شبه کودتا« منتشر کرد. 
دکتر مصدق در این اعلامیه، تلویحاً دربار 
را از خطري که تهدیدش مي کرد، با خبر 
کرده بود. کار جبهه ملی مشکل شده بود 
به ویژه که در همین زمان، قرارداد بازرگانی 
بیرون  در  مثبتی  گام  روسیه که  و  ایران 
انحصار  از  ایران  خارجی  تجارت  آوردن 

غرب بود، به امضا رسیده بود. 
به تدریج  رزم آرا  که  زماني  مصدق،  دکتر 
نقطه  از  مي کرد  اشغال  را  اقلیت  مواضع 

با نفت، رزم آرا دلال هاي نفتي آمریکائي 
را مي پذیرفت و پیشنهادهاي اغوا  کننده 
آنها را مي شنید اما طرح ملی کردن صنعت 
نفت چیزي نبود که از چشم انگلیس پنهان 
بماند و سرانجام کاسه صبرش  لبریز شد و 
شپرد- سفیر انگلیس- نامه تهدید آمیز و پر 
گلایه گذاري فرستاد و در حقیقت با رزم آرا 
اتمام حجت کرد. در این نامه سفیر از رزم 
آرا خواست تا هرچه زودتر پیشنهاد تازه50-
50 انگلیس را افشاء کند. اما رزم آرا کماکان 
تعلل می کرد زیرا پیشنهاد آمریکا جذاب تر 
آمریکا  انگلیس،  پیشنهاد  مقابل  در  بود! 
حاضر شد که 65 درصد سود به ایران بدهد 
. در این میان رزم آرا،  براي حل مشکل 
نفت در فضاي متشنجیکه هیچ پیشنهادي 
در آن قابل اجرا نبود، از آمریکا و انگلیس 
اختیارات ویژه اي طلب کرد. این اختیارات 
در دست  کسي که دولت و ارتش در دست 
بود،  آغاز کرده  دربار دشمني  با  و  داشت 
الزاماً به کودتا منجر مي شد که نخستین 
هدف آن سرنگوني شاه بود در واقع  شاه با 
ناشي گري، بازي بین قدرت ها را باخته بود.
پرده،  پشت  جلسات  شرایط،   این  در 
شاه-   تني  –برادر  علیرضا  دسیسه هاي 
علیه رزم آرا، نشان مي داد که دربار به شدت 
از جانب او احساس خطر مي کند. ناگهان 
انگلیس با وارد کردن 100هواپیمایي جنگي 
و چند رزم ناو به آب های خلیج فارس، ابعاد 
خطرناکي به ماجرا داد. سران جبهه ملي و 
فدائیان اسلام به اشاره آیت الهه کاشاني در 
جلسه ای بدون حضور دکتر مصدق که با 
مبارزات تند و مسلحانه مخالف بود، اوضاع 
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 
رزم آرا در آستانه ایجاد یک کودتاي نظامي 
است و مملکت در خطر فرو رفتن در یک 

دیکتاتوري نظامي غرب گرا قرار دارد. 
روز جمعه یازدهم اسفند، به دعوت آیت 
اعتصاب  مصدق،  دکتر  و  کاشاني  الهه 
عمومي اعلام شد و تظاهرات گسترده ای 
و  بیست  طلبه  آن  در  که  گردید  برپا 
 « گفت:  آرا  رزم  به  خطاب  یک ساله ای 
تا سه روز دیگر یا خودت مي روي یا تو 
را خواهیم فرستاد« سه روز بعد رزم آرا با 
شرکت در ختم مرحوم آیت الله فیض رفت 

تصمیم گرفت هم ارتباط خود را با روحانیت 
را به رخ کاشاني بکشد و هم با عزاداري 
مردم همراه شود. در مقابل درب مسجد 
و  افسري  دانشکده  سربازان  ردیف  شاه، 
ایستاده  افسران شهرباني  آنها  سر  پشت 
این مرد قدرتمند و ریزنقش  به  تا  بودند 
احترام بگذارند. صدها نفر در مسجد حضور 
داشتند که ناگهان صدای شلیک سه گلوله 
شنیده  اکبر«  »الله  فریاد  و سپس  پیاپی 
شد. خلیل طهماسبي عضو گروه فدائیان 
اسلام، رزم آرا را به قتل رسانده بود.در حالي 
که دربار، لندن و واشنگتن مي کوشیدند تا 
فضاي سیاسي تهران را به نفع خود اداره 
کنند، آیت الهه کاشاني و دکتر مصدق نیز 
برنامه مشترکي براي بهره  یري از آن فضا 
تهیه مي کردند. آیت الهه کاشاني اعلامیه 
داد»  جواني غیور ، وطن پرست و متدین از 
میان ایران برخاست و نخست وزیر بیگانه 
پرست را به سزای اعمال خود رسانید.« 
البته کم نبودند اصلاح طلباني که از مرگ 
آرامش کشور در  آنها  رزم آرا متاثر شدند. 
دوران رضاشاه و عمران و آبادي ها را به 
یاد مي آوردند و براین باور بودند که رزم آرا 
همان راه را مي رفت. قوام السلطنه به یاد 
آورد که بارها هوش و درایت این افسر ریزه 
اندام را به رخ اطرافیان خود کشیده بود. 
ساعد چون خبر را شنید سري به تأسف 
دوران  در  پیش  سال  چندین  داد.  تکان 
او، روزي که ساعد مثل  نخست وزیري 
مرمر  کاخ  پله هاي  از  احتیاط  با  همیشه 
پایین مي آمد ، رزم آرا را دیده بود که با 
سرعت و قدرت پله ها را در تاریکي بالا 
مي رود. رئیس ستاد به نخست وزیر سلام 

ضعف دولت به آن حمله برد. پاشنه آشیل 
که  بود  نفت  ناپذیر،  شکست  آراي  رزم 
را  رزم آرا  وابستگي  آن هم  کردن  مطرح 
هویدا مي کرد و هم میان حامیانش اختلاف 
مي افکند. این نکته، نقشه درخشاني بود که 
با همفکري آیت الله کاشاني مطرح شد. 
نفت  مورد  در  را  دولت  مصدق،  دکتر 
استیضاح کرد و رزم ارا مجبور بود نظر خود 
را با صراحت درباره قرارداد گس- گلشائیان 
اعلام دارد. انگلیس به سرعت موافقت خود 
را با اصل 50-50 به او اطلاع داد و از دولت 
خواست که با اعلام این موضوع سر و صدا 
را متوقف کند. رزم آرا به آنها پیغام داد که در 
این تب و تاب هیچ امتیازي مخالفان را قانع 
نمي کند لذا بار دیگر فرصت گرفت، آمریکا 
معتقد بود که رزم آرا همان رویه منصور را 
پیش گیرد و امکان دهد که اقلیت، لایحه 
را رد کند. تضاد بین سیاست هاي امریکا 
بیشتر  مصدق  دکتر  حمله  با  انگلیس  و 
به  آرا مي کوشید  می شد در حالی که رزم 
و  آمریکا  خواست هاي  بین  خود  سبک 
انگلستان پل بزند. او در مجلس با زیرکي 
از زیر بار پاسخ گوئي صریح طفره رفت اما 
ناگریز شد از لایحه حمایت کند و  براي 
اقدام کافي  مبارزه همین  عمومي کردن 
بود. آیت اله  کاشاني و جبهه ملي، تظاهرات 
وسیعي برپا داشتند.  مردم فریاد » مرگ 
برقرار داد« سردادند هزاران تصویر آیت اله  
کاشاني و دکتر مصدق در دست مردم بود 
به این ترتیب اثر تبلیغاتی اصلاحاتي که 
رزم آرا آغاز کرده بود از بین رفت. دولت 
به ناچار، لایحه را از مجلس پس گرفت 
و غلامحسین فروهر در مجلس آن چنان 
دفاعي از لایحه کرد که اکثریت نیز به صدا 
درآمدند!. و در نهایت مجلس، مداحي او را 
از شرکت نفت جنوب »مردود«اعلام کرد..

در همین زمان در کمیسیون نفت، طرحي 
به امضاء مکي، اللهیار صالح، شایگان، حائر 
زاده -اعضاي جبهه ملي در کمیسیون- 
ملت  سفارت  نام  به  که  گشت  مطرح 
صنایع  تمام  کردن  ملي  پیشنهاد  ایران، 
نفت ایران را مي داد، مردم نیز در خیابان ها 
به جانبداري از این طرح به راه افتادند این 
بازي رزم آرا آن قدر خطرناک نبود که بازي 
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در این زمان که درآمد 
نفت از دست دولت 
خارج شده و با دسایس 
انگلیس به هدر می رفت؛ 
کارخانجات نساجي یکي 
پس از دیگري توسط 
مردمان متعهد، راه اندازی 
می شدند تا حدي چرخ هاي 
کارگري و صنعتي، جبران 
کمبود را مي نمود هم چنین 
در شهرهاي مختلف، 
سرمایه گذاري جهت 
راه اندازی واحدهای نساجی 
آغاز شده بود

نظامي مي داد، ساعد با لبخند به او گفته 
بود» تیمسار، مواظب باشید که تند نروید 
این پله ها لیز است، نمي بینید من چقدر 
آهسته و دست به عصا راه مي روم؟!!«  رزم 
آرا آن قدر کم هوش نبود که اشاره ساعد را 
در نیابد اما او به قوام تأسي مي کرد ، بي 
آنکه به اندازه قوام، سیاست پیشه و موقع 
شناس باشد به همین دلیل جان خود را در 

همین راه از دست داد.

دولت پانزدهم: دولت حسین علاء )از 
29 اسفند 1329 تا 12 اردیبهشت 

)1330
 دولت ها یکي پس از دیگري مي آیند و 
مي روند اما کسي به فکر مردم اهمیت به 
ایجاد شغل  و  تولید صنعت و کشاورزي 
آمریکا،  آن هستند که  فکر  بلکه  نیست 
انگلیس، و روسیه را راضي نگهدارند. شاه 
و برادرانش به کمک اشرف و شمس در 
چپاول اموال مردم ، مال اندوزي و خارج 
مملکت  عتیقه هاي  دلار  و  طلا  کردن 
ثروت چپاول شده هستند و مرتب با تکیه 
مقاصد  خارجي،  دولت هاي  از  یکي  بر 

خویش را پي مي گیرند.
امتیاز  یک  شاه  رزم آرا،  ترور  از  بعد  روز 
به اقلیت داد. حسین علاء را پیش دکتر 

مصدق فرستاد تا نظر او را درباره نخست 
وزیر آینده بپرسد. مصدق با لبخند به وزیر 
بعد  نه؟!« ساعتي  دربار گفت »چرا شما 
سردار فاخر حکمت مأمور شد تا نظر شاه 
اما روز  ابلاغ کند.  اکثریت مجلس  را به 
پس از آن اختلاف آشکار شد. نواب صفوي 
 « کرد  اعلام  علاء  حسین  به  خطاب 
زمام داري ملت مسلمان در خور صلاحیت 
تو وامثال تو نیست. فوراً برکناري خود را 
ترسید  سخن  این  از  علاء  کن«  اعلام 
رزم آرا  به تازگی  اسلام  فدائیان  گروه  زیرا 
را ترور کرده بودند. علاء ، پس از استقرار 
نزدیک  آشنائي  نخستین  در  مشروطیت 
رجال ایراني با هیأت حاکمه انگلیس براي 
تحصیل به این کشور فرستاده شد. تا آن 
مسکو  به  را  خود  فرزندان  رجال  زمان، 
پاریس  به  بعضي  و  پطرزبررگ  سن   ،
تهران  به  که  زمانی  وی  مي فرستادند. 
موتمن  و  مشیرالدوله  بازگشت، همچون 
الملک )فرزندان میرزا نصرالهه خان نائیني 
- صدراعظم مشروطیت- ( در زیردست 
پدري که وزیر خارجه و بعد نخست وزیر 
شد، مشق وزارت کرد. او معین الوزرا شد 
و بعدها رقیب عشقي احمدشاه هم شد! 
که در نهایت دختر ناصرالملک قراگوزلو 
- نایب السلطنه احمدشاه- با این سیاست 

پیشه کوتاه قد ازدواج کرد. علاء ، مظهر 
ادب و خونسردي نوع انگلیسي بود. بعد از 
جنگ جهاني دوم، هماي سعادت را بر بام 
واشنگتن دید و به حامي سیاست آمریکا 
دوستان  آنکه  بي  شد،  تبدیل  ایران  در 
لندني خود را فراموش کند. وی نه چون 
بود  ملي گرا  نائیني،  مشیرالدوله  فرزندان 
، نه مانند فرزندان معتمد السلطنه ، اهل 
نه چون فرزند میرزا  تندي و خشونت و 
و  گرا  مردم  مصدق(  )دکتر  وزیر  هدایت 
انتقادگو بود، علاء، مخالف سلطنت پهلوی 
در مجلس موسسان بود اما بعدها منشی 
مخصوص سفیر و رییس بانک ملی شد 
اما همه مي دانستند که روزي صدارت به 

او خواهد رسید. 
علاء در فرصت اندکی که داشت، با درایت 
انگلیس  از  گام  نخستین  در  کرد.  عمل 
خواست که براي جلوگیري  از تحریک 
نظامي  نیروي  مخالفان،  توسط  جامعه 
خود را از حاشیه جنوبي خاک ایران دور 
نوروز  عید  روزه  پانزده  تعطیلات  کند. 
به او مجال داد تا گفت و گویی با سفرای 
انگلیس و آمریکا داشته باشد. اما در همان 
روزها، شعله اي در جنوب کشور روشن شد. 
انگلیس که در پي ایجاد فرصت هایي براي 
ورود دوباره حاکمیت قطعي در ایران بودند، 

کارگران  برخي  کارگران  ناچیز  دستمزد 
تأسیسات نفتي را کاهش دادند لذا کارگران 
دست به اعتصاب زدند. درگیري آغاز شد، 
زد و خورهایي که به قتل سه انگلیسي و 
چهار ایراني انجامید. بهانه این بارانگلیس، 
حفظ امنیت تأسیسات نفتي بود. علاء، فوراً 
در سراسر جنوب و تهران اعلام حکومیت 
به  که  خواست  شپرد  از  و  کرد  نظامي 
دهد   بازگشت  دستور  انگلیسي  نیروهاي 
اما  مردم به دعوت ملي گرایان از اعتصاب 
به  و سرانجام  کردند  پشتیباني  کنندگان 

پیروزي رسیدند.
براي  مناسبي  زمینه  وضعیت،  این  بروز 
سفارت انگلیس بود زیرا دانست که فعلًا 
دکتر  میان  نیست.  عملي  انجام  به  قادر 
مصدق و آیت الله کاشاني بر سر دولت علاء 
اختلافاتی وجود داشت که با درایت، پنهان 
نگه داشته میشد. در حالی که دکتر مصدق 
معتقد به این دولت بود؛ آیت الله کاشاني 
اسلام   فدائیان  گروه  قدرت  به  توجه  با 
دست  به  براي  زمان  بهترین  بود  معتقد 
گرفتن قدرت و راندن قدرت هاي بیگانه از 
صحنه است. چند روز بعد، روند حوادث نظر 

آیت الله کاشاني را به اثبات رساند.
با پایان تعطیلات نوروزي ، جورج مک گي 
به  امریکا-  خارجه  امور  وزارت    معاون   -

تاریخ نساجی

حسین علاء و شمس پهلوي
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تهران آمد. این بار آمریکا مي کوشید که 
موقعیت به دست آمده را حفظ کند و مانع 
از آن شود که دوباره طرفداران انگلیس به 
قدرت برسند. سئوال این بود که چه کسي 
به جاي رزم آرا منصوب شود؟ مک گی در 
تهران به بررسی مفصلی پرداخت و در این 
مورد یک بار با آیت الله کاشانی و دو  بار با 

دکتر مصدق به گفت و گو پرداخت. 
از سفر مک گي که شور و هیجان مردم 
را در جانبداري از آیت الله کاشاني و دکتر 
داشت،  به همراه  ملي(  )جبهه  مصدق 
انتظار  کسي  که  شد  نتیجه اي حاصل 
این  به  آمریکا  دیپلماسي  نداشت!  را  آن 
از  انگلیس  راندن  براي  که  رسید  نتیجه 
دولت  از  ،مناسب تر  دولتی  هیچ  صحنه، 
نبود  نیز مخالف  نیست، شاه  ملي  جبهه 
چرا که از مصدق، انتظار کودتا و خلع او 
از سلطنت نمي رفت، در بازگشت مک گي 
به واشنگتن، ترومن قانع شد که راه حل 
به  امریکا  رسیدن  راه  و  ایران  مشکل 
مقاصدش همین است و بس. یک هفته 
بعد، ابلاغ پیشنهادات کنفرانس واشنگتن 
به شاه، دست دکتر مصدق را در پیشنهاد 
ملي کردن صنایع نفت ایران باز گذاشت. 
کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق این 
طرح را تصویب کرد. روز پنجم اردیبهشت، 
خبر ملي شدن صنایع نفت ایران، جهان را 
به لرزه انداخت در چند ساعت تلکس ها براه 
افتاد، تمام خبرگزاري ها و تمام مردم دنیا 

چشم به تهران دوختند.
روز بعد، علاء، سردار فاخر حکمت -رئیس 
مجلس- و جمال امامي- لیدر فراکسیون 
دربار در مجلس و مخالف بد دهان!- دکتر 
مي بایست  آنها  برد.  دربار  به  را  مصدق 
یک دستور باور نکردني از شاه می گرفتند 
» پذیرش صدارت دکتر مصدق« جمال 
امامي بیهوده کوشید شاه را قانع کند که 
این پیرمرد منفي باف، مملکت را به انقلاب 
مي کشاند. همان روز، علاء استعفاء داد و 
هژیر  و  الملک  حکم   ، فروغي  همچون 

راهی وزارت دربار شد.
تعجب  میان  و  مجلس  بعدی  جلسه  در 
نخست  پیشنهاد  امامي  جمال   ، همگان 
وزیری دکتر مصدق را مطرح کرد. دکتر 

مصدق خوشحال از اینکه از راه مبارزات 
پارلماني به نتیجه رسیده است. وی پذیرش 
نخست وزیري را منوط به تصویب ملي 
کردن صنایع نفت توسط مجلس کرد. به 
جز منوچهرتیمور تاش، کسي به طرح وی 
رأي منفي نداد و بعد از ابلاغ نظر امریکا، 
شاه نیز با ملي کردن نفت موافق شده بود.

با اشاره دربار، اکثریت مجلس نیز به اقلیت 
یوستند. درچهل روز نخست وزیري علاء 
که پانزده روز آن تعطیلات نوروز بود؛ برگ 
مهمي از کتاب سرنوشت ایران ورق خورد. 
ترور رزم آرا، آمریکا ، انگلیس و دربار را 
واداشت که علیرغم میل خود به عنوان تنها 
راه چاره، دکتر مصدق را به نخست وزیري 
براي  سال   30 از  پس  واقع  در  بپذیرند. 
اولین بار، مردم به کسي به نخست وزیري 

مي رسید؛ علاقه خاصی داشتند. 

دولت شانزدهم: دکتر محمد مصدق ) 
از 13 اردیبهشت1330 تا 28 تیرماه 

)1331
از  بود که  مداري  دکتر مصدق، سیاست 
جانب مادر با دربار سلاطین قاجار )امیرکبیر 
و فرمانفرما( وابستگي داشت و از جانب پدر 
به شاخه اي از آشنایي ها متصل مي گشت 
که قوام السلطنه و وثوق الدوله و بسیاري 

از رجال دوره قاجار و پهلوي در آن بودند.
مبارزه  بنیان گذار  مصدق،  محمد  دکتر 
با  و  بود  ایران  در  انگلیس  استعمار  با 
افرادی نظیر ساعد، تقي زاده، سهیلي،رزم 
و  گلشائیان  صدرالاشراف،  آرا،سیدضیاء، 
هژیر که در مکتب انگلیس، پرورش داده 

شده بودند تفاوت داشت.
این رادمرد  ظهور دکتر مصدق و حضور 
در پیشاپیش نهضت ملي و اوج گیري این 
مبارزات در عین حال مفهومي    گسترده 
تر از ملي کردن صنعت نفت داشت چرا که 
اساساً دولت انگلیس ، موریانه وار ویراني 
هدف  در  را  ما  ملي  زندگي  شئون  تمام 
داشت و پس از افشاگري هاي دکتر مصدق 
درباره ماجراهاي مربوط به نفت، اقشار مردم 
نسبت به این واقعیت آگاه شدند. شرکت 
نفت، صرف نظر از غارت و چپاول ثروت 
کشور، در جهت اغفال مردم در مسکوت و 

مکتوم گذاردن عملیات خود روش اختناق 
اجتماعي و سیاست استعماري آمیخته به 
گرفته  پیش  را  در کشور  توطئه  و  تباني 
نهادها و موسسات  به این معني که  بود، 
اجتماعي ایران اعم از دولت و مجلس و 
سازمان هاي  مدیران  و  عالي رتبه  اعضاء 
دولتي را تحت سیطره و نفوذ خویش قرار 
مي داد. ترکیب تمام دولت ها از طرفداران 
و جاسوسان شرکت نفت تشکیل مي شد 
که همین دولت ها با نفوذ و اعمال قدرت 
و جعل اوراق و صندوق سازي، نمایندگان 
مجلس را انتخاب مي کردند. فرمانده های   
و  شهرستان ها  ایلات،  استانداران  قشون 
از  ادارات  حکام بخش ها و حتي روساي 
میان افرادي انتخاب مي شدند که بتوانند 
تقلب های  در  را  توطئه  و  دسیسه  نقش 
از  گذشته  کنند!  ایفا  به خوبي  انتخاباتی 
اعمال قدرت در زمینه هاي عمومي ،تنظیم 
همه اصول بر محور تفتیش عقاید و کنترل 
نهادهاي اجتماعي سراسر خوزستان و آنچه 
از امور کشور به نحوي از انحاء با رشته هاي 
نفت پیوند داشت را تحت سلطه و قدرت 
خویش قرارداده بود تا جایي که هیچ مأمور 
جلب  بدون  خوزستان  بزرگ  و  کوچک 
به محل مأموریت  موافقت شرکت نفت 
در  انگلیس  قنسول  نمي کرد.  عزیمت 
خوزستان ، مالک مطلق و سلطان بي تاج 

و تخت بود. 
در این زمان که درآمد نفت از دست دولت 
به هدر  انگلیس  دسایس  با  و  شده  خارج 
پس  یکي  نساجي  کارخانجات  می رفت؛ 
از دیگري توسط مردمان متعهد، راه اندازی 
و  تا حدي چرخ هاي کارگري  می شدند 
صنعتي، جبران کمبود را مي نمود هم چنین 
در شهرهاي مختلف، سرمایه گذاري جهت 
شده بود  آغاز  واحدهای نساجی  راه اندازی 
به طوری که در استان یزد، کارخانه پشمبافي 
افشار )با سرمایه یکصد میلیون ریال(  توسط 
آقایان حاج محمد حسین افشاریان ، محمد 
صادق افشار و عطاء الهآ افشار تأسیس شد 
و به تولید انواع منسوجات پشمي، پالتویي 
و پتو می پرداخت.  در مجموع، توجه به راه 
اندازي کارخانه هاي نساجي در شهرهاي 
مازندران و یزد، اصفهان و ... باعث رونق 

صنعت شد و اداره مملکت را براي دکتر 
مصدق تسهیل نمود. 

دکتر مصدق یک مبارز پارلماني بود. دیرتر 
از آنکه وابستگي هاي طبقاتي و خانوادگي 
 وی ایجاب مي کرد به نخست وزیری رسید، 
چرا که در طول سي سال زندگي سیاسي، 
اعیان  و  اشراف  از  راهي جداگانه  همواره 
پیموده بود و خصوصیات آزادي خواهانه  او 
راهش را در بسیاري از مواقع از بستگانش 
جدا مي کرد عضویت دکتر مصدق در طبقه 
والي گري  به  سالگي  در 29  را  او  اعیان 
رساند اما روحیه آزادي خواه او را در مسیر 
که  سه مرتبه ای  در  داد.  قرار  دیگری 
را  فارس  و  آذربایجان  حکومت خراسان، 
برعهده داشت ، چندین باری که تا آغاز 
سلطنت پهلوي به وزارت رسید و در شش 
دوره نمایندگي مجلس، همواره مردم با او 
پیوند خاصي داشتند و کاري خلاف میل 
آنها انجام نداد. توجه دکتر مصدق به افکار 
مردم باعث شد که بارها از سوي مخالفان 
به  بگیرد!  لقب  »عوا م فریب«  به عنوان 
مصدق،  دکتر  رجال،  از  بسیاري  اعتقاد 
فردی منفي باف و یک منتقد حرفه ای بود. 
سال های تبعید و دو بار زنداني شدن توسط 
رضاشاه و اینکه برخلاف دیگر اعیان قاجار 
هیچگاه به همکاري با سرسلسله پهلوي 
بود که  او شخصیتي ساخته  از  نداد،  تن 
در مجموع، پاک ترین و مردمي ترین فرد 
از میان رجال و اشراف شناخته می شد و 
»آبروي  را  دکتر مصدق  دیگر،  به عبارت 

طبقه اعیان« دانسته اند. 

دکتر مصدق یک مبارز 
پارلماني بود. دیرتر از آنکه 

وابستگي هاي طبقاتي و 
خانوادگي  وی ایجاب مي کرد 

به نخست وزیری رسید، 
چرا که در طول سي سال 

زندگي سیاسي، همواره راهي 
جداگانه از اشراف و اعیان 

پیموده بود و خصوصیات 
آزادي خواهانه  او راهش 

را در بسیاري از مواقع از 
بستگانش جدا مي کرد
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